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 چکیده 

های آن علاوه بر  ترین آثار نگارگری دوره تیموری است که نگارههای مصور شاهنامه و از مهمترین نسخه ه شاهنامه بایسنقری یکی از برجست
الگوهای موجود در ای دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کهنارزش هنری و تاریخی، ظرفیت بالایی برای مطالعه مفاهیم نمادین و اسطوره

و در آن شش نگاره به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از    های شاهنامه بایسنقری انجام شدهنگاره
ای، اسنادی و مشاهده و تحلیل مستقیم عناصر تصویری  ها با استفاده از مطالعات کتابخانه نظر ماهیت کیفی و توصیفی ـ تحلیلی است و داده

بندی، رنگ، معماری، پوشش، سلاح، حیوانات و سایر عناصر بصری  های روایی، ترکیب، موقعیتهااند. در فرایند تحلیل، شخصیتگردآوری شده
دهد که های پژوهش نشان می الگویی تحلیل شده است. یافتهای و کهنها با الگوهای بنیادین اسطوره ها مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن نگاره
ای دارند و مفاهیمی مانند شجاعت، قدرت، نظم، مبارزه،  های مورد مطالعه حضور برجستهه در نگارهالگوهایی همچون قهرمان، پادشاه و سایکهن

دهد که عناصر غیرانسانی اند. همچنین نتایج نشان می ها و عناصر تصویری بازنمایی شده آزمون، پیروزی و تقابل خیر و شر از طریق شخصیت 
های شاهنامه بایسنقری  ها، نگارهالگویی نقش دارند. بر اساس یافته در تقویت معانی نمادین و کهنمانند اسب، سلاح، معماری، طبیعت و رنگ نیز 

های هنری مکتب هرات و جهان فرهنگی دوره ای فردوسی با سنت های حماسی و اسطورهتوان متونی تصویری دانست که در آن روایت را می
تر ارتباط میان ادبیات حماسی، اسطوره، فرهنگ ایرانی و  تواند به شناخت عمیقها میلگویی نگارهااند. از این رو، تحلیل کهنتیموری پیوند یافته

 .هنر نگارگری کمک کند
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 مقدمه

ترین آثار هنری دوره تیموری است که در آن پیوند های مصور شاهنامه و از مهمترین و ارزشمندترین نسخهشاهنامه بایسنقری یکی از برجسته
  ای ایرانی به شکلی چشمگیر نمود یافته است. این نسخه که به فرمان بایسنقرهای فرهنگی و اسطوره میان ادبیات حماسی، هنر نگارگری و اندیشه

های های آن صرفاً بازنمایی تصویری روایتمیرزا تهیه شد، افزون بر ارزش ادبی و تاریخی، از منظر هنری نیز جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا نگاره
بلکه مجموعه  نیستند،  از نشانه شاهنامه  را در خود جای دادهای  الگوهای تصویری  نمادها و  بازتاب اند که می ها،  تر عمیق  هایدهنده لایهتوانند 

ها، رویدادها، نیروهای خیر و شر تواند به شناخت بهتر شیوه بازنمایی شخصیتهای معنایی میبینی ایرانی باشند. بررسی این لایهفرهنگ و جهان
 .و مفاهیمی همچون قهرمانی، خرد، قدرت، مرگ و رستاخیز در هنر نگارگری ایرانی کمک کند

های  ها و فرهنگهای پنهان و مشترک میان روایته در تحلیل آثار هنری و ادبی، امکان دستیابی به لایه الگوها از جمله مفاهیمی هستند ککهن
هایی بنیادین و  شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ جایگاهی اساسی دارند، به صورت کنند. این الگوها که در نظریه روانمختلف را فراهم می

شوند. در شاهنامه،  های گوناگون ظاهر می ها، نمادها و روایت ها، موقعیت کنند و در قالب شخصیتاشاره می تکرارشونده در ناخودآگاه جمعی انسان 
که پهلوان، قهرمان، پادشاه، پیر خردمند، مادر، دشمن و  الگویی دارند؛ چنان ها و رویدادها ظرفیت بالایی برای تحلیل کهنبسیاری از شخصیت 

می  اهریمنی  در  نیروهای  روایت توانند  این  که  هنگامی  شوند.  ظاهر  بنیادین  الگوهای  درمیقالب  تصویر  زبان  به  از  ها  استفاده  با  نگارگر  آیند، 
ای ها، معناهای موجود در متن را به شیوه بندی، رنگ، حالت چهره و بدن، پوشش، عناصر طبیعی، معماری و نحوه قرارگیری شخصیت ترکیب

 .کندبصری بازآفرینی می

شنگاره ویژههای  اهمیت  منظر  این  از  بایسنقری  بازنمایی صحنهاهنامه  در  هنرمند  زیرا  دارند؛  از  ای  متن،  به  وفاداری  بر  علاوه  حماسی،  های 
ها، تقابل  های روایی بهره گرفته است. در بسیاری از این نگارهها و موقعیتهای شخصیت سازی ویژگیهای زبان تصویری برای برجستهظرفیت

، حضور قهرمان در موقعیت دشوار، رویارویی انسان با نیروهای ناشناخته و نقش خرد و قدرت، زمینه مناسبی برای شناسایی و  نیروهای متضاد
بنابراین مطالعه این تصاویر میالگوها فراهم میتحلیل کهن ای و حماسی شاهنامه در فرایند تواند نشان دهد که چگونه مضامین اسطورهکند. 

اند و چگونه نگارگران دوره تیموری برداشت فرهنگی و هنری خود را از این مفاهیم در قالب  دها و الگوهای بصری تبدیل شدهتصویرسازی به نما
 .اندتصویر ارائه کرده

ررسی  های نمادین، پژوهش حاضر به بهای آن برای خوانش با توجه به اهمیت شاهنامه بایسنقری در تاریخ نگارگری ایران و ظرفیت بالای نگاره
شوند. هدف از این بررسی،  پردازد و در این راستا، شش نگاره به عنوان مطالعه موردی انتخاب میهای این نسخه می الگوهای موجود در نگارهکهن

است.  ها از طریق عناصر بصری و روایی  الگوهای قابل مشاهده در این تصاویر و تبیین چگونگی بازنمایی آن ترین کهنشناسایی و تحلیل مهم
تر از ساختارهای نمادین و فرهنگی نهفته  تواند ضمن روشن ساختن ارتباط میان ادبیات حماسی و هنر نگارگری، به درک عمیق ای میچنین مطالعه

ی های کهن ایرانی در قالب تصویر، همچنان حامل مفاهیم و الگوهایهای شاهنامه بایسنقری کمک کند و نشان دهد که چگونه روایتدر نگاره
 .بنیادین و ماندگار از فرهنگ و اندیشه ایرانی هستند

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 بیان مسئله 

ای فرهنگ ایران است که در طول تاریخ، افزون بر جایگاه ادبی، تأثیر عمیقی بر هنرهای  ترین متون حماسی و اسطوره شاهنامه فردوسی از مهم
ها و نمادهایی است که ریشه در باورهای  ها، موقعیتهای شاهنامه سرشار از شخصیتویژه نگارگری ایرانی گذاشته است. روایت تصویری و به

سازد. در این میان،  الگوها فراهم میها را از منظر نظریه کهنای و ساختارهای فرهنگی ایران دارند و همین ویژگی، امکان مطالعه آن اسطوره
ق به دستور بایسنقر ۸۳۳رود که در سال  به شمار می   های مصورسازی شاهنامه در دوره تیموریترین نمونه شاهنامه بایسنقری یکی از برجسته 

  .شوندترین دستاوردهای مکتب نگارگری هرات محسوب میهای آن از مهممیرزا شکل گرفت و نگاره 

تاریخی و زیبایی ارزش  به  تنها  بایسنقری  بلکه نگارهشناختی آن محدود نمیاهمیت شاهنامه  نسخه را میشود،  این  نی  توان همچون متوهای 
ای از عناصر بصری، نمادین و فرهنگی بازآفرینی شده است. نگارگران این اثر  تصویری در نظر گرفت که در آن، روایت ادبی شاهنامه با مجموعه 

طریق   اند و ازها، پوشش، معماری، طبیعت و عناصر تزئینی بهره بردهبندی، رنگ، حالت و جایگاه پیکرههای مختلف، از ترکیبدر بازنمایی صحنه
اند که میان  های شاهنامه بایسنقری نیز نشان دادهشده درباره نگارههای انجاماند. پژوهشاین عناصر، فضای روایی و مفهومی داستان را شکل داده 

رگران نیز در  ها ارتباط قابل توجهی وجود دارد، هرچند در برخی موارد، پیشینه تصویری و دانش نگامتن شاهنامه و تصویر در بسیاری از صحنه
  .گیری تصویر نقش داشته استشکل 

ای اشاره دارد که در ناخودآگاه  شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، به الگوهای بنیادین و تکرارشوندهالگو در نظریه روان از سوی دیگر، مفهوم کهن
هایی  های مختلف ظاهر شوند. در این چارچوب، شخصیتها، نمادها و روایتها، موقعیتتوانند در قالب شخصیتجمعی انسان حضور دارند و می

الگوها در شاهنامه های گوناگون یک الگوی بنیادین باشند. مطالعه کهنتوانند صورتهمچون قهرمان، پیر خردمند، مادر، پادشاه، سایه و فریبکار می 
شناختی را دارند و برخی  ای و روان نظر ساختارهای اسطورههای حماسی این اثر قابلیت بررسی از مها و روایتنیز نشان داده است که شخصیت 

  .(۲۰۱۰توان در نسبت با الگوهای بنیادین تحلیل کرد )دن اویل، ها را میها و نیروهای موجود در داستانشخصیت

زاده نقشینه با بررسی رابطه  کریم  الگو در مطالعات شاهنامه افزایش یافته است.های اخیر، توجه به رابطه میان اسطوره، ادبیات و کهندر سال
های تر از روایت ای برای دستیابی به درک عمیق الگو در شاهنامه، بر اهمیت شناسایی ساختارهای پنهان و الگوهای اسطوره ادبیات، اسطوره و کهن

تأکید کرده است اویل درباره کهن .(Karimzadeh Naghshineh, 2024) شاهنامه  داستان   الگویهمچنین پژوهش دن  فریبکار در 
های شاهنامه آشکار سازد که در خوانش صرفاً هایی از معنا را در روایتتواند لایهالگویی میدهد که استفاده از رویکرد کهناکوان دیو نشان می

  .گیرندروایی یا تاریخی کمتر مورد توجه قرار می

های شاهنامه بایسنقری با دیگر  عناصر تزئینی، رابطه متن و تصویر و مقایسه نگاره  بندی،های بصری، ترکیب با وجود مطالعات متعدد درباره ویژگی 
های این نسخه همچنان نیازمند توجه بیشتری الگوهای موجود در خود نگارهرسد بررسی منسجم و متمرکز بر کهنهای مصور، به نظر مینسخه

اند که عناصر تزئینی و هندسی در ساختار بصری این  های شاهنامه بایسنقری نشان دادههای هندسی نگاره است. برای نمونه، مطالعاتی درباره آرایه
ها تأکید شناختی این نگارههای زیباییهای تطبیقی نیز بر مفاهیم ذهنی و نمادین، فضاسازی مفهومی و ویژگیاثر نقشی مهم دارند و پژوهش

الگویی تفاوت وجود دارد؛ زیرا رویکرد ها بر اساس ساختارهای کهناره و تفسیر آنبا این حال، میان شناسایی عناصر بصری یک نگ .اندکرده
 .تر بررسی کندتواند ارتباط میان شخصیت، موقعیت روایی، نماد تصویری و معنای فرهنگی را در سطحی عمیق الگویی میکهن



 
 

 
 
 
 
 
 

 

است که کهن پژوهش حاضر آن  اصلی  اساس، مسئله  این  نگاربر  بازنمایی شده ه الگوهای موجود در  بایسنقری چگونه  این  های شاهنامه  و  اند 
ها و عناصر بصری قابل شناسایی هستند. برای پاسخ به این مسئله، شش نگاره از شاهنامه بایسنقری ها، موقعیتالگوها از طریق چه شخصیتکهن

ها شناسایی و تفسیر شود. اهمیت  الگویی آنختارهای کهنشود با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، سابه عنوان نمونه موردی انتخاب شده و تلاش می 
ها و نمادها توانند به عنوان نظامی از نشانه های شاهنامه بایسنقری تنها تصاویر تزئینی همراه متن نیستند، بلکه می این بررسی در آن است که نگاره

اند. بنابراین، تحلیل شش نگاره مورد مطالعه تصویری بازآفرینی شده  ای، حماسی و فرهنگی در قالب زبانمطالعه شوند که در آن مفاهیم اسطوره
گری تواند به روشن شدن نحوه انتقال و بازتولید الگوهای بنیادین فرهنگ ایرانی از متن ادبی شاهنامه به تصویر کمک کند و نشان دهد که نگارمی

 .ای و انسانی بهره گرفته استمیق اسطورههای تصویری برای بازنمایی مفاهیم عدوره تیموری چگونه از ظرفیت 

 پیشینه پژوهش 

از   است. بخش مهمی  داشته  قرار  و مطالعات فرهنگی  ادبیات  نگارگری،  تاریخ هنر،  پژوهشگران حوزه  دیرباز مورد توجه  از  بایسنقری  شاهنامه 
انجام ویژگی مطالعات  به  نسخه  این  درباره  لن شده  است.  یافته  اختصاص  آن  تصویری  و  هنری  تاریخی،  نگاره های  بررسی  در  شاهنامه تز  های 

های تصویری  گیری و تثبیت ویژگیهای نگارگری دربار تیموری دانسته و بر نقش آن در شکلترین نمونه بایسنقری، این نسخه را یکی از مهم
های بندی، دارای ترکیب های پیشین نگارگری ایرانیگیری از سنتهای این نسخه ضمن بهرهمکتب هرات تأکید کرده است. از نظر او، نگاره

ها در قالبی  پردازی دقیق و تأکید ویژه بر شکوه بصری و جایگاه سلطنتی هستند. همچنین، استفاده از عناصر سنتی و بازآفرینی آن منسجم، رنگ 
  .(۱۹۸۹رود )لنتز، های مهم این مجموعه به شمار می منسجم، از ویژگی

آرایی،  ها در متن، شیوه صفحه بایسنقری، ضمن بررسی ساختار کلی نسخه، به برنامه تصویری، جایگاه نگارههیلنبراند نیز در پژوهشی درباره شاهنامه  
توان  های شاهنامه بایسنقری را نمیدهد که نگارههای نبرد پرداخته است. این پژوهش نشان میگذاری و صحنهتکنیک اجرا و موضوعاتی مانند تاج 

ها بخشی از برنامه هنری و فرهنگی منسجم  بلکه انتخاب موضوعات، نحوه قرارگیری تصاویر و شیوه اجرای آن صرفاً تصاویر همراه متن دانست،
  .(۲۰۱۰دهد )هیلنبراند، نسخه را تشکیل می 

رابطه متن های شاهنامه بایسنقری مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهشی با عنوان »بررسی  های مختلف نگارههای فارسی نیز جنبه در پژوهش
آوری در شاهنامه بایسنقری«، رابطه میان اشعار فردوسی و تصاویر بررسی شده و نتایج نشان داده است  های با مضامین جنگو تصویر در نگاره

ها، پیشینه  ارهاند. با این حال، در برخی نگآوری، هماهنگی قابل توجهی میان متن و تصویر ایجاد کردههای جنگکه نگارگران در بسیاری از نگاره 
ها را نه تنها از منظر بازنمایی  تصویری و دانش نگارگران از روایت نیز بر نحوه تصویرپردازی تأثیر داشته است. این یافته اهمیت بررسی نگاره

  .دهدمستقیم متن، بلکه از جهت عناصر و معانی تصویری مستقل از متن نشان می

دژ« از شاهنامه بایسنقری، سازمان ار هندسی نگاره »کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویینپورزرین و جوانی در پژوهشی درباره ساخت
گیری ساختار نقاشی ایرانی و نقش  اند. نتایج این پژوهش بر اهمیت هندسه در شکل هندسی و ساختار بصری این نگاره را مورد مطالعه قرار داده

های  دهد تحلیل دقیق نگاره رد. این پژوهش از آن جهت برای مطالعه حاضر اهمیت دارد که نشان می دهی عناصر تصویری تأکید داآن در سازمان
  .(۱۴۰۲تواند فراتر از موضوع داستان، ساختار و روابط پنهان میان عناصر تصویری را نیز آشکار سازد )پورزرین و جوانی، شاهنامه بایسنقری می

اند که عناصر اند. آنان نشان دادههای شاهنامه بایسنقری پرداختهزتاب تزئینات معماری تیموری در نگارهکیا و شاطری به بررسی باهمچنین صالحی
های معماری دوره تیموری ارتباط دارند. بر اساس  ها با ویژگی کاری، تزئینات بناها و دیگر جزئیات ساختمانی در شماری از نگارهمعماری، کاشی



 
 

 
 
 
 
 
 

 

های توانند به عنوان منابعی تصویری برای شناخت بخشی از ویژگی های شاهنامه بایسنقری علاوه بر ارزش هنری، میهای این پژوهش، نگارهیافته
  .(۱۳۹۸کیا و شاطری، معماری و تزئینات دوره تیموری نیز مورد استفاده قرار گیرند )صالحی

طهماسبی را بررسی  های شاهنامه بایسنقری و شاهنامه شاهدر نگاره های موجود بر سپرها  مایهدر پژوهشی دیگر، دهدهجانی و زارع ابرقویی نقش 
توانند حامل  ها، میهای تزئینی آن ها، از جمله سپرها و نقش کاررفته در نگارهدهد که جزئیات موجود در اشیای به اند. این پژوهش نشان میکرده

  .(۱۳۹۷در آن شکل گرفته است )دهدهجانی و زارع ابرقویی، ای باشند که اثر های هنری و فرهنگی دورهاطلاعاتی درباره ویژگی 

اند. این  هایی از نگارگری معاصر ایران مقایسه کردههای شاهنامه بایسنقری را با نمونه های تطبیقی نیز پورمختر و افشاری نگاره در حوزه پژوهش
های مختلف، دهد که موضوعات شاهنامه در دورهدارد و نشان می  پژوهش بر استمرار و تحول مضامین حماسی و ملی در هنر تصویری ایران تمرکز

  .(۲۰۱۹اند )پورمختر و افشاری، های هنری، همچنان ظرفیت بالایی برای بازآفرینی تصویری داشتهبا وجود تغییر در شیوه 

انگلیسیدر پژوهش به بررسی نقش های  نور و حمید  بایسنقری  های مهای اسلامی در نگاره مایهزبان، زوگی،  بر شاهنامه  با تمرکز  کتب هرات 
اند که این عناصر در  ها بررسی کرده و نشان دادهای و عناصر معماری را در نگارههای گیاهی، جانوری، هندسی، کتیبه مایهاند. آنان نقش پرداخته

دهد عناصر  لعه حاضر اهمیت دارد؛ زیرا نشان میشناختی تصاویر نقش دارند. این پژوهش از منظر مطاایجاد حرکت، ریتم، فضا و کیفیت زیبایی
 Zoghi, Mohd) دهی به فضای تصویر مؤثر باشندتوانند در تولید معنا و شکل ها صرفاً جنبه تزئینی ندارند و می تصویری موجود در نگاره 

Nor, & Abdul Hamid, 2018).  

دهی تصاویر تأکید کرده است. از  نگارانه نسخه و نحوه انتخاب و سازمانشمایل   هیلنبراند در مطالعه دیگری درباره شاهنامه بایسنقری، بر برنامه
ها قرار دارند و نحوه اجرای این موضوعات با ساختار کلی  گذاری و نبرد در میان مضامین برجسته نگارهدیدگاه او، موضوعاتی همچون قدرت، تاج

  .(Hillenbrand, 2010) نسخه و فضای فرهنگی دربار تیموری ارتباط دارد

شناختی، هندسی، تزئینی،  های زیباییشده بر ویژگی های انجامدهد که بخش قابل توجهی از پژوهش با وجود این مطالعات، بررسی پیشینه نشان می
الگوهای  سجم کهناند. در مقابل، مطالعه مستقیم و منهای شاهنامه بایسنقری تمرکز داشته معماری، رابطه متن و تصویر و مضامین روایی نگاره 

های روایی و عناصر بصری کمتر مورد توجه قرار  ها، موقعیتها از طریق شخصیتهای این نسخه و تحلیل چگونگی بازنمایی آنموجود در نگاره
ه و با رویکردی  کوشد این خلأ پژوهشی را تا حدی جبران کردگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب شش نگاره از شاهنامه بایسنقری می 

های معنایی و نمادین موجود در این آثار را بررسی کند. در این رویکرد، نگاره نه صرفاً تصویری برای توضیح متن، بلکه متنی  الگویی، لایهکهن
قالب زبان تصویری الگویی را در  تواند الگوهای بنیادین قهرمان، قدرت، خرد، سایه، نبرد و دیگر ساختارهای کهنشود که میبصری تلقی می

 .بازنمایی کند

 تعریف و اهمیت موضوع 

ای اشاره  شناسی تحلیلی است که به الگوهای نخستین و تکرارشوندهشناسی، ادبیات، هنر و روانالگو مفهومی بنیادین در مطالعات اسطورهکهن
او یونگ با طرح مفهوم »ناخودآگاه کنند. کارل گوستهای فرهنگی گوناگون بازتاب پیدا می ها، نمادها و موقعیتها، شخصیت دارد که در روایت 

های متفاوت ظاهر ها و آثار هنری به شکل اند و در فرهنگ ها مشترکها و الگوهای ذهنی در میان انسانجمعی«، بر این باور بود که برخی صورت
های متفاوتی از الگوهای  توانند صورتوجوگر میهایی مانند قهرمان، پیر خردمند، مادر، پادشاه، سایه و جستشوند. از این دیدگاه، شخصیتمی



 
 

 
 
 
 
 
 

 

  بنیادین انسانی باشند. اهمیت این دیدگاه در مطالعه آثار هنری آن است که اثر هنری تنها به عنوان بازنمایی ظاهری یک رویداد یا شخصیت 
بلکه می بررسی نمی  نیز مورد توجه قرار داد. در چنین رویتوان لایهشود،  را  آن  نمادین و معنایی  توانند حامل کردی، عناصر تصویری میهای 

 .ای اشاره کنندتر فرهنگی و اسطورهمفاهیمی فراتر از ظاهر خود باشند و به ساختارهای عمیق

ای گسترده از  های آن مجموعه ترین منابع برای مطالعه این گونه الگوهای بنیادین در فرهنگ ایرانی است؛ زیرا روایتشاهنامه فردوسی از مهم
این   گیرد. درساز را دربرمی های سرنوشت های پهلوانی، پادشاهان، نیروهای خیر و شر، سفرهای قهرمانانه و موقعیت ها، شخصیتها، حماسه اسطوره

ها و ای از تقابل هایی مانند ضحاک و افراسیاب، مجموعه هایی همچون رستم، سیاوش، اسفندیار، فریدون و زال در کنار شخصیتاثر، شخصیت 
متن  الگویی دارند. از این رو، مطالعه شاهنامه تنها بررسی یک  شناختی و کهندهند که قابلیت تفسیر از منظر اسطورهالگوهای روایی را شکل می 

 .ها و نمادهای فرهنگی ایران باشدتواند راهی برای شناخت بخشی از نظام فکری، ارزشحماسی نیست، بلکه می 

های مصور شاهنامه است که در دوره تیموری و در فضای هنری ترین نسخهای دارد؛ زیرا یکی از مهمشاهنامه بایسنقری در این میان جایگاه ویژه
این   نگاره۱۴۳۰ق/۸۳۳نسخه در سال  مکتب هرات شکل گرفت.  به پایان رسیده و  نمونه م  از  به شمار  های آن  ایرانی  نگارگری  های شاخص 

های آن نیز سبب شده است که این نسخه به عنوان  روند. ارزش شاهنامه بایسنقری تنها در متن آن نیست، بلکه کیفیت هنری و تصویری نگاره می
نگارانه، جایگاه تصاویر در متن و  هیلنبرند نیز در مطالعه خود بر این نسخه، به برنامه شمایل .شناخته شود  یکی از آثار مهم تاریخ نگارگری ایران

ها با ساختار کلی و اهداف هنری نسخه  دهی نگارهگذاری و نبرد توجه کرده و نشان داده است که انتخاب و سازمان مضامین مهمی همچون تاج
  .(Hillenbrand, 2010) ارتباط دارد

شود که نگاره، صرفاً تصویری برای توضیح یک بخش از متن ادبی  های شاهنامه بایسنقری از آنجا ناشی میالگوها در نگارهاهمیت بررسی کهن
ن و  شده درباره رابطه متهای انجامها، حرکات، فضاها و عناصر نمادین است. پژوهش ها، رنگ ها، شخصیت نیست، بلکه خود دارای نظامی از نشانه

اند، اما در  اند که نگارگران در بسیاری از موارد ارتباط نزدیکی میان متن فردوسی و تصویر برقرار کرده تصویر در شاهنامه بایسنقری نشان داده
برای شکل دادن به روایت تصویری بهره گرفته از پیشینه تصویری و دانش هنری خود  بررسی نگاره  .اندبرخی موارد نیز  از منظر  ها  بنابراین، 

 .تواند به شناخت معنایی فراتر از رابطه مستقیم متن و تصویر منجر شودالگوها میکهن

بینی فرهنگی و هنری دوره تیموری دهنده جهانتوانند بازتابهای شاهنامه بایسنقری میاز سوی دیگر، اهمیت این موضوع در این است که نگاره
ای مناسب برای بررسی الگوهای قهرمان،  هرمانی، مرگ، پیروزی و رویارویی نیروهای متضاد، زمینهگذاری، قهای نبرد، تاجباشند. حضور صحنه 

های شاهنامه بایسنقری نیز نشان داده است که مضامین حماسی شاهنامه در  کند. بررسی تطبیقی نگاره قدرت، سایه، مرگ و تولد دوباره فراهم می
هایی که عناصر هندسی و همچنین پژوهش .(۲۰۱۹اند )پورمختر و افشاری،  در هنر ایرانی را داشته   های مختلف قابلیت بازآفرینی و تداومدوره

نگاره بررسی کردهتزئینی  را  این نسخه  بر نقش مهم عناصر بصری در سازمانهای  تأکید دارند )حاجیاند،  بیدختی و دهی ساختار تصویر  زاده، 
  .(۱۳۹۸نژاد، عظیمی

الگویی با تحلیل هنر نگارگری ایرانی  اضر از دو جهت اهمیت دارد: نخست، از نظر نظری، امکان پیوند دادن مطالعات کهنبر این اساس، موضوع ح
کند. انتخاب شش  های شاهنامه بایسنقری کمک میهای نمادین و معنایی نگارهکند و دوم، از نظر هنری و فرهنگی، به شناخت لایهرا فراهم می

های ها، موقعیتسازد که عناصر تصویری هر اثر با دقت بررسی و ارتباط میان شخصیتعه موردی نیز این امکان را فراهم مینگاره به عنوان مطال
پژوهش حاضر می روایی و کهن این منظر،  از  تحلیل شود.  احتمالی  روایت الگوهای  بنیادین موجود در  مفاهیم  های تواند نشان دهد که چگونه 

ها، ای و انسانی را در قالب شخصیتاند و چگونه نگارگران، الگوهای اسطوره یرسازی دوره تیموری به زبان بصری تبدیل شدهشاهنامه در فرایند تصو



 
 

 
 
 
 
 
 

 

تر از پیوند میان ادبیات حماسی، اسطوره، فرهنگ  اند. چنین رویکردی در نهایت به درک عمیقروابط، حرکات و فضاهای تصویری بازنمایی کرده
 .کندگری کمک میایرانی و هنر نگار

 بحث 

های فردوسی دانست، بلکه  توان صرفاً بازنمایی تصویری روایتدهد که این آثار را نمیبررسی شش نگاره منتخب از شاهنامه بایسنقری نشان می
ها را فراهم لگویی آناهای نمادین را در خود جای داده است که امکان خوانش کهنها، روابط و موقعیتها، شخصیتای از نشانههر نگاره مجموعه 

های مصور ترین نسخه ق در هرات و در محیط فرهنگی دربار بایسنقر میرزا شکل گرفت، یکی از مهم۸۳۳کند. شاهنامه بایسنقری که در سال می
ای در تاریخ  اه ویژه دهی فضا، جایگپردازی و سازمان ها، رنگ بندی، طراحی پیکره های آن از نظر ترکیبشاهنامه در دوره تیموری است و نگاره

  .(۱۹۸۹نگارگری ایران دارند )لنتز، 

ای معمولاً شخصیتی الگوی قهرمان است. قهرمان در ساختارهای اسطورهالگوی قابل توجه، کهنهای مورد مطالعه، نخستین کهندر تحلیل نگاره
کند. در های مورد پذیرش جامعه را تثبیت میع، نظم و ارزش گیرد و با عبور از مواناست که در برابر دشواری، خطر و نیروهای مخالف قرار می

بندی، های مربوط به نبرد و رویارویی پهلوانان، این الگو از طریق وضعیت بدنی شخصیت، قرار گرفتن او در مرکز یا بخش برجسته ترکیب نگاره
های نبرد و کشتار از های شاهنامه بایسنقری، صحنهگارهابزار جنگی، اسب، پوشش و نحوه مواجهه با دشمن قابل مشاهده است. در برخی از ن 

شوند و هیلنبرند نیز جایگاه ویژه موضوعات جنگ و نبرد را در ساختار این نسخه مورد توجه  مضامین اصلی برنامه تصویری نسخه محسوب می 
  .(Hillenbrand, 2010) قرار داده است

نگارهکهن این  در  قهرمان  قدرتالگوی  به  تنها  از    ها  دفاع  و  مسئولیت  وفاداری،  مفاهیمی همچون شجاعت،  با  بلکه  نیست،  جسمانی محدود 
گیرد که باید میان نیروهای متضاد انتخاب کند و از آزمونی دشوار  یابد. قهرمان شاهنامه معمولاً در موقعیتی قرار میهای جمعی پیوند می ارزش

واند فراتر از یک شخصیت داستانی، نمادی از ایستادگی انسان در برابر آشوب و تهدید باشد.  تعبور نماید. بنابراین، تصویر پهلوان در نگاره می 
اند ارتباط میان متن فردوسی و  دهد که نگارگران در بسیاری از موارد تلاش کردهآوری شاهنامه بایسنقری نیز نشان می های جنگبررسی نگاره 

ها را به صورت قابل تشخیص در تصویر بازنمایی نمایند. با این حال، در برخی موارد،  تصویر را حفظ کنند و مضمون حماسی و کنش شخصیت
  .گیری تصویر تأثیر داشته استهای نگارگری نیز در شکل پیشینه تصویری و سنت

سمی نمود بیشتری پیدا های رنشینی، حضور دربار و صحنههای مربوط به تخت الگوی پادشاه و فرمانرواست که در نگاره دومین الگوی مهم، کهن
توانند  ها پیرامون او، همگی می دهی سایر شخصیتهای سلطنتی، حضور درباریان، جایگاه مرکزی فرمانروا و نحوه سازمان کند. تخت، تاج، پردهمی

ه تصویری است و چندین نگاره  نشینی از مضامین مهم برنامهایی از قدرت، اقتدار و نظم اجتماعی باشند. در شاهنامه بایسنقری، موضوع تختنشانه 
دهنده و الگویی، پادشاه نماد قدرت سازماناز منظر کهن .(Hillenbrand, 2010) به نمایش پادشاه در جایگاه سلطنتی اختصاص یافته است

 .ی جامعه تأکید کندتواند بر اهمیت جایگاه وی در ساختار سیاسی و فرهنگنماینده نظم اجتماعی است و قرار گرفتن او در مرکز تصویر، می 

های مورد مطالعه مشاهده کرد. سایه در نظریه  الگوی سایه را نیز در برخی از نگارهتوان حضور کهنالگوی قهرمان و فرمانروا، می در مقابلِ کهن
دشمن، دیو، نیروی شر یا ای اغلب در قالب های اسطورهشده یا تهدیدکننده وجود انسان است و در روایت های تاریک، سرکوبیونگ بیانگر بخش 
ای تصویری از رویارویی  توان نمونه های نبرد، تقابل میان پهلوان و دشمن را می شود که قهرمان باید با او مواجه شود. در نگاره شخصیتی ظاهر می 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

شود. بنابراین، دشمن  آشکار می  قهرمان با سایه دانست. اهمیت این تقابل در آن است که هویت قهرمان تا حد زیادی در مواجهه با نیروی مخالف
 .دهدصرفاً عنصری برای ایجاد هیجان در روایت نیست، بلکه از نظر نمادین بخشی از ساختار معنایی داستان را تشکیل می

نگاه  از دیگر عناصر قابل توجه در شش نگاره، حضور اسب، سلاح، معماری، طبیعت، حیوانات و نقوش تزئینی است. این عناصر ممکن است در  
می نمادین  خوانش  یک  در  اما  باشند،  داشته  روایی  یا  تزئینی  جنبه  در شکل نخست  باشند.  توانند  داشته  نقش  نیز  تصویر  کلی  معنای  به  دهی 

و عناصر ای  های گیاهی، جانوری، هندسی، کتیبه مایهاند که در این آثار، نقش های شاهنامه بایسنقری نشان دادهشده درباره نگارههای انجامپژوهش
 & ,Zoghi, Mohd Nor) شناختی تصویر نقش دارنداند و در ایجاد حرکت، ریتم، فضا و کیفیت زیباییمعماری با دقت فراوان به کار رفته 

Abdul Hamid, 2018). ها های انسانی محدود شود، بلکه لازم است رابطه میان شخصیت الگویی نباید تنها به شخصیتبنابراین، تحلیل کهن
 .ناصر محیطی و تزئینی نیز مورد توجه قرار گیردو ع

ویژگی  از  نگارهیکی  مهم  اسطورههای  فضای  و  تیموری  دوره  تاریخی  واقعیت  میان  پیوند  بایسنقری،  شاهنامه  نگارگر  های  است.  شاهنامه  ای 
ها و عناصر بصری متناسب با فضای هنری زمان گیری از معماری، پوشاک، آرایهای و حماسی را با بهرهای اسطورههایی متعلق به گذشته داستان

هایی از جهان فرهنگی و اجتماعی دوره تیموری را نیز در خود  ای، نشانه ها در عین بازنمایی گذشته اسطوره خود تصویر کرده است. از این رو، نگاره
ها و عناصر مربوط به محیط دربار و هنر تیموری در نگاره  های تاریخی و هنری درباره این نسخه نیز بر حضور معماری، تزئینات بناهادارند. پژوهش 

  .اندتأکید کرده

انتقال مفاهیم کهنبندی نگاره از منظر ساختار تصویری، ترکیب  الگویی اهمیت دارد. قرار گرفتن شخصیت اصلی در مرکز، استفاده از  ها نیز در 
نبرد، تجمع شخصیت خطوط مورب در صحنه  تفاوت میان شخصیتها در اطراف محور  های  ایجاد  های مثبت و منفی، همگی  اصلی تصویر و 

توانند در هدایت نگاه مخاطب و تقویت معنای روایت مؤثر باشند. در این میان، رنگ نیز نقش مهمی در ایجاد فضای عاطفی و حماسی دارد.  می
های شاهنامه بایسنقری مورد تأکید قرار گرفته  در توصیف نگاره  هایی است کهبندی روشن از ویژگی ها و ترکیبشده از رنگ استفاده دقیق و حساب

  .(Lentz, 1989) است

از نگاره  از بازنمایی ساده یک لحظه  همچنین، برخی  نمایش همزمان چند رویداد، ساختاری فراتر  از فضاهای معماری چندلایه و  استفاده  با  ها 
ها و ت یک روایت را در چند سطح فضایی سازمان دهد و با کنار هم قرار دادن شخصیتکنند. در این شیوه، نگارگر ممکن اس داستانی ایجاد می

شود نگاره به یک متن تصویری مستقل تبدیل شود که های مختلف را در یک تصویر جمع کند. این ویژگی سبب می رخدادها، زمان و مکان 
الگویی دارد، زیرا  ساختاری ظرفیت بالایی برای تحلیل نمادین و کهن  مخاطب برای فهم آن باید روابط میان عناصر مختلف را کشف کند. چنین

  .گیرند ای از روابط بصری و معنایی قرار می ها و رویدادها در شبکه شخصیت

نظم،  الگوهایی همچون قهرمان، پادشاه و سایه، در کنار مفاهیمی مانند نبرد، قدرت،  دهد که کهندر مجموع، تحلیل شش نگاره منتخب نشان می 
از مهم نگارهمرگ، پیروزی و آزمون،  الگوها در  این  آثار هستند.  این  به صورت مستقیم و یکسان ظاهر  ترین ساختارهای قابل شناسایی در  ها 

ین  گیرند. از ابندی شکل می های بدنی، ابزارها، معماری، طبیعت، رنگ و ترکیبها، حالتها، روابط میان آن شوند، بلکه از طریق شخصیت نمی
ای و حماسی فردوسی به زبان تصویری ترجمه شده  های اسطورهتوان فرایندی دانست که در آن روایتمنظر، نگارگری شاهنامه بایسنقری را می

 .اندو در عین حال، با جهان فرهنگی و هنری دوره تیموری پیوند یافته



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ها به متن فردوسی خلاصه  نقری تنها در زیبایی بصری یا وفاداری آنهای شاهنامه بایسدهد که ارزش نگارهنتایج این بحث همچنین نشان می 
گونه که  توانند مفاهیم بنیادین فرهنگ ایرانی را در قالب تصویر منتقل کنند. همانها هستند که میشود. این تصاویر حامل نظامی از نشانه نمی

اند، بررسی  تأکید کرده  دهی دقیق تصاویرنشینی و سازمانوعات نبرد و تخت نگارانه، موضشده درباره این نسخه بر برنامه شمایلمطالعات انجام
دهد بنابراین، مطالعه شش نگاره منتخب نشان می .(Hillenbrand, 2010) تواند لایه دیگری از معنای این آثار را آشکار سازدالگویی میکهن

ای ای عمیق وجود دارد و شاهنامه بایسنقری نمونه صویری نگارگری ایرانی رابطه الگویی و زبان تکه میان ادبیات حماسی، اسطوره، ساختارهای کهن
 .های بنیادین فرهنگ ایرانی به تصویر استبرجسته از تبدیل روایت 

 روش شناسی 

الگویی  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، کیفی و توصیفی ـ تحلیلی است و با رویکرد تحلیل تصویری و خوانش کهن
های  الگوهای موجود در نگارهش تناسب دارد؛ زیرا هدف اصلی، شناسایی و تفسیر کهنشود. انتخاب این روش با ماهیت موضوع پژوهانجام می

های های مربوط به نگارهگیری کمی متغیرها. در پژوهشها در عناصر تصویری است، نه اندازه شاهنامه بایسنقری و بررسی نحوه بازنمایی آن
  .ای برای بررسی رابطه متن و تصویر مورد استفاده قرار گرفته استبخانهشاهنامه بایسنقری نیز روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتا

های این  های موجود در نسخه شاهنامه بایسنقری است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان نگارهجامعه مورد مطالعه پژوهش شامل نگاره
  ها، برخورداری از ظرفیت روایی و اند. معیار انتخاب نگاره نسخه انتخاب شده است. در این راستا، شش نگاره به عنوان نمونه موردی برگزیده شده

ای و حماسی، تنوع موضوعی و امکان بررسی ارتباط  های اسطورهها و موقعیتالگویی، حضور شخصیت تصویری مناسب برای شناسایی عناصر کهن
کند که بیشترین ارتباط را با های کیفی امکان تمرکز بر مواردی را فراهم میمیان متن و تصویر بوده است. انتخاب هدفمند نمونه در پژوهش

 .و هدف پژوهش دارندپرسش 

ای و اسنادی انجام شده است. برای این منظور، ابتدا منابع مرتبط با شاهنامه فردوسی، شاهنامه بایسنقری، تاریخ ها به شیوه کتابخانه گردآوری داده
به نظریه کهن منابع مربوط  بررسی شده و سپس  و مکتب هرات  ایرانی  روان نگارگری  اسالگو،  یونگ،  و مطالعات طوره شناسی تحلیلی  شناسی 

ها و روایت هر نگاره بررسی  تصویری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین تصاویر شش نگاره منتخب و اطلاعات مربوط به موضوع، شخصیت
سی همزمان متن و  های شاهنامه بایسنقری نیز بر اهمیت بررهای پیشین درباره نگارهو با متن مربوط در شاهنامه تطبیق داده شده است. پژوهش 

  .های مختلف متفاوت استها با ابیات فردوسی در نمونه اند که میزان ارتباط نگارهاند و نشان داده تصویر تأکید کرده

ها در چند مرحله انجام گرفته است. در مرحله نخست، هر یک از شش نگاره به صورت جداگانه توصیف شده و عناصر آشکار  فرایند تحلیل داده
بندی و روابط فضایی میان  های بدنی، حرکات، ابزارها، حیوانات، عناصر معماری، طبیعت، رنگ، ترکیبها، پوشش، حالتجمله شخصیت   آن، از
ها شناسایی شده است. در مرحله دوم، مضمون روایی هر نگاره با بخش مربوط به آن در شاهنامه تطبیق داده شده تا مشخص شود تصویر پیکره

ها رابطه  بی را بازنمایی کرده است. این شیوه با مطالعات پیشین درباره شاهنامه بایسنقری نیز هماهنگ است؛ زیرا در آن پژوهش چگونه روایت اد
  .میان متن و تصویر و میزان وفاداری نگارگر به روایت ادبی مورد توجه قرار گرفته است

های  ها و موقعیتاند. در این مرحله، شخصیتالگوها تحلیل شدهکهن  شده بر اساس چارچوب نظریدر مرحله سوم، عناصر تصویری شناسایی
اند. در  های بنیادین قابل انطباق بررسی شده موجود در هر نگاره با الگوهایی مانند قهرمان، پادشاه، پیر خردمند، مادر، سایه، دشمن و دیگر صورت

های رفتاری، جایگاه شخصیت در روایت، رابطه  ار نگرفته، بلکه ویژگی الگو ملاک قراین تحلیل، صرف شباهت ظاهری یک شخصیت با یک کهن



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ها، نوع کنش، موقعیت قرارگیری در تصویر و نقش وی در پیشبرد داستان نیز در نظر گرفته شده است. استفاده از رویکرد  او با سایر شخصیت 
نه الگوهای بنیادین در قالب تصاویر هنری و نمادهای بصری فعال کند که چگوالگویی در تحلیل هنر امکان بررسی این موضوع را فراهم میکهن
  .(Potash, 2015) شوندمی

اند. برای مثال، قرار گرفتن یک پهلوان در موقعیت  شده در ارتباط با یکدیگر تفسیر شده الگوهای شناساییدر مرحله چهارم، عناصر بصری و کهن
دشمن، حضور اسب و عناصر طبیعی و همچنین فضای پیرامون شخصیت، در کنار محتوای روایت  مرکزی، نوع پوشش و سلاح، نحوه مواجهه او با  

الگوی قهرمان نقش دارند یا خیر. در این مرحله، تحلیل از سطح  گیری کهنبررسی شده است تا مشخص شود آیا مجموعه این عناصر در شکل 
ویری توجه شده است. روش تحلیل محتوای کیفی نیز امکان بررسی همزمان  توصیف ظاهری فراتر رفته و به معنای ضمنی و نمادین عناصر تص

  .کند و برای تحلیل آثار تصویری قابل استفاده استمحتوای آشکار و معانی پنهان تصاویر را فراهم می 

قابل مشاهده؛ سطح دوم،  برای افزایش اعتبار تحلیل، تفسیر هر نگاره بر اساس سه سطح انجام شده است: سطح نخست، توصیف عینی عناصر  
نمادین و کهن تفسیر  ارتباط عناصر تصویری با روایت شاهنامه؛ و سطح سوم،  تا میان آنچه  الگویی عناصر. این تفکیک کمک میبررسی  کند 

ای آشکار و معنای شود و برداشت تفسیری پژوهشگر تمایز ایجاد شود. در تحلیل کیفی تصاویر، توجه همزمان به محتومستقیماً در تصویر دیده می
 شده استهای تصویری و مضامین استخراجنهفته اهمیت زیادی دارد و افزایش سطح تفسیر نیز مستلزم ارائه منطق روشن برای ارتباط میان داده

(Egbeg Thyme et al., 2013).  

نهایت، یافته با یکدیگر مقایسه شدهدر  نگاره  از تحلیل شش  الگوهای مشترهای حاصل  تا  تفاوتاند  بازنمایی کهنک و  الگوها های موجود در 
ها را در  های منتخب، نحوه تجلی آن الگوهای غالب در نگارهکند ضمن شناسایی کهنمشخص شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می 

الگویی نیز  ای جدید تحلیل کهنبندی، عناصر نمادین و ساختار روایی تصویر تبیین کند. این شیوه تحلیل با رویکردهپردازی، ترکیبشخصیت
ها، فرایندی اساسی برای  های کیفی مبتنی بر نظریه یونگ، شناسایی الگوهای تکرارشونده و سپس تفسیر معنای آنهمخوان است؛ زیرا در روش 

  .(Lu, 2024) شودتر متن یا تصویر محسوب میدستیابی به ساختارهای عمیق

 ابزار پژوهش 

و تحلیل محتوای تصویری است که به صورت پژوهشگرساخته و متناسب با اهداف مطالعه تنظیم شده    ابزار اصلی پژوهش حاضر، فرم مشاهده
ها متمرکز است، استفاده الگوهای موجود در آناست. با توجه به اینکه موضوع پژوهش بر تحلیل شش نگاره از شاهنامه بایسنقری و شناسایی کهن

های ها و منابع مکتوب تخصصی، دادهها، متن مرتبط با آن ها مناسب نیست؛ بلکه خودِ نگارهدادهاز پرسشنامه یا ابزارهای کمی برای گردآوری  
های بصری و کدگذاری مند، ثبت ویژگی توان با مشاهده نظامدهند. در مطالعات کیفی مربوط به آثار تصویری نیز می اصلی پژوهش را تشکیل می 

  .(۱۳۹۲راد، ثار هنری را شناسایی کرد )مومنیعناصر تصویر، مضامین و الگوهای نهفته در آ

ای هر نگاره شامل عنوان نگاره، موضوع روایت،  فرم تحلیل پژوهشگرساخته شامل چند محور اصلی است. در بخش نخست، اطلاعات شناسنامه 
های ظاهری و ر بخش دوم، ویژگی شود. دهای اصلی، محل قرارگیری نگاره در نسخه و ارتباط آن با بخش مربوط به شاهنامه ثبت می شخصیت

شخصیت  شامل  نگاره  پیکرهبصری  و  رنگ ها  طبیعی،  عناصر  معماری،  عناصر  حیوانات،  سلاح،  پوشش،  بدن،  و  چهره  حالت  خطوط،  ها،  ها، 
ان توصیف آنچه  گیرد. چنین تفکیکی میها مورد مشاهده و ثبت قرار می دهی فضا و روابط میان شخصیتبندی، مرکز توجه، نحوه سازمانترکیب

  .مند تحلیل آثار تصویری نیز مورد تأکید قرار گرفته استهای نظامشود و تفسیر معنای آن، در روش در تصویر دیده می



 
 

 
 
 
 
 
 

 

کند که هر شخصیت یا عنصر تصویری چه  شوند. در این قسمت، پژوهشگر بررسی می در بخش سوم ابزار، عناصر نمادین و روایی نگاره ثبت می 
های ترین مقوله الگوهای موردنظر در چارچوب نظری پژوهش ارتباط داشته باشد یا خیر. مهمتواند با یکی از کهنیت دارد و آیا می نقشی در روا

هاست. در این  الگوی قهرمان، سایه، پادشاه، پیر خردمند، مادر، دشمن و سایر الگوهای بنیادین قابل شناسایی در نگاره مورد بررسی شامل کهن
اش با های او، رابطه گیرد، بلکه جایگاه شخصیت در روایت، کنشالگو ملاک قرار نمیرف شباهت ظاهری یک شخصیت با یک کهنمرحله، ص

 .شودهای بصری همراه وی نیز بررسی می ها و نشانهدیگر شخصیت 

شود تا مشخص  به روایت شاهنامه بررسی می بخش چهارم ابزار به تحلیل ارتباط میان متن و تصویر اختصاص دارد. برای هر نگاره، بخش مربوط 
ها، فضای روایی و عناصر موجود در متن  ها، کنششود نگارگر چگونه مضمون ادبی را به زبان تصویری تبدیل کرده است. در این مرحله، شخصیت

ریح روایت و معنای ضمنی و نمادین  کند تا میان معنای صشوند. این شیوه به پژوهشگر کمک میبا عناصر قابل مشاهده در نگاره مقایسه می
تر  قتصویر تمایز ایجاد کند. در مطالعات تحلیل بصری نیز توجه همزمان به عناصر تصویری و زمینه متنی، امکان دستیابی به مضامین مفهومی عمی

  .(Brown & Collins, 2021) کندرا فراهم می

. به این منظور، ابتدا عناصر قابل مشاهده بدون تفسیر اولیه ثبت شده، سپس عناصر  شوددر بخش پنجم، برای هر نگاره کدگذاری کیفی انجام می 
شود. استفاده از کدگذاری برای  الگوهای موردنظر تفسیر میها با کهنگیرند و در مرحله نهایی، ارتباط آن های مشترک قرار میمشابه در مقوله

ای از آثار کمک کند و امکان مقایسه منظم چند  های بصری موجود در مجموعه داستانتواند به شناسایی مضامین، روابط و  تحلیل تصاویر می 
  .(Budzise-Weaver, 2016) تصویر را فراهم آورد

اهداف پژوهش، پرسش  اساس  بر  ابزار، فرم تحلیل  اعتبار  افزایش  مبانی نظری کهنبرای  تحقیق،  ویژگی های  نگارهالگوها و  های های بصری 
های ری تنظیم شده است. همچنین تلاش شده است میان سه مرحله »توصیف«، »تحلیل« و »تفسیر« تمایز ایجاد شود تا برداشت شاهنامه بایسنق

گردد؛ در مرحله  شود ثبت می ها خلط نشود. در مرحله توصیف، آنچه مستقیماً در تصویر مشاهده میذهنی پژوهشگر با شواهد قابل مشاهده در نگاره 
الگویی حاصل از این روابط مورد بررسی قرار  شود؛ و در مرحله تفسیر، معنای نمادین و کهنن عناصر بصری و روایت بررسی می تحلیل، روابط میا

 ,Brown & Collins) های بصری و متنی نیز مورد توجه قرار گرفته استمند دادههای تحلیل نظامگیرد. این نوع تفکیک در چارچوب می

2021).  

ای، عناصر بصری، عناصر روایی،  پژوهش شامل »فرم تحلیل شش نگاره منتخب« است که برای هر نگاره، اطلاعات شناسنامه  در نهایت، ابزار 
اسطورهها، موقعیتنمادها، شخصیت ثبت میای، کهنهای  نهایی  تفسیر  و  احتمالی  این مطالعه صرفاً  الگوهای  پژوهش در  ابزار  بنابراین،  شود. 

هاست و امکان مقایسه شش  بندی، کدگذاری و تفسیر نگارهاطلاعات نیست، بلکه چارچوبی منظم برای مشاهده، دسته   ای برای گردآوریوسیله
 .سازدها را فراهم مینمونه مورد مطالعه و دستیابی به الگوهای مشترک و متفاوت میان آن

 محدودیت ها و چالش ها 

ها برای تفسیر هایی مواجه است که توجه به آن ها و چالشدیتپژوهش حاضر، همانند هر پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل آثار تصویری، با محدو
گیری و مقایسه عددی های کمی که امکان اندازه هاست. برخلاف داده ها ضروری است. نخستین محدودیت، ماهیت تفسیری نگارهتر یافتهدقیق

اختیار پژوهشگر قرار دهد. به همین دلیل، ممکن است یک تواند بیش از یک برداشت را در  ها وجود دارد، معنای عناصر تصویری همواره می آن
شناسی بصری نیز بر این نکته تأکید  شخصیت، شیء یا موقعیت تصویری از دیدگاه پژوهشگران مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. مطالعات روش



 
 

 
 
 
 
 
 

 

به داده تفسیرهای مدارند که تصاویر نسبت  برای چندمعنایی و  بالایی  باید میان مشاهده عینی و  های متنی، ظرفیت  تفاوت دارند و پژوهشگر 
  .(۲۰۰۵برداشت تفسیری تمایز قائل شود )لین و لیا، 

الگوها تا حدی به تفسیر پژوهشگر دومین چالش، احتمال دخالت برداشت شخصی پژوهشگر در فرایند تحلیل است. در پژوهش حاضر، شناسایی کهن
های ذهنی یا آشنایی پژوهشگر با  فرضرو، این احتمال وجود دارد که پیشای روایی وابسته است. ازاین هها، روابط، نمادها و موقعیتاز شخصیت 

های پژوهشگر فرضهای پژوهش تصویری، بازاندیشی و توجه به جایگاه و پیشنظریه یونگ بر نحوه تفسیر برخی عناصر تأثیر بگذارد. در روش 
 & Lynn) شودای تصویر صرفاً در خود تصویر قرار ندارد و در فرایند مشاهده و تفسیر نیز ساخته می ای برخوردار است؛ زیرا معناز اهمیت ویژه

Lea, 2005).  

محدودیت دیگر، انتخاب تنها شش نگاره به عنوان نمونه مورد مطالعه است. اگرچه انتخاب هدفمند این شش نگاره امکان تحلیل عمیق و جزئی  
های شاهنامه بایسنقری تعمیم داد. هدف پژوهش حاضر نیز تعمیم آماری نیست،  توان به تمامی نگارهحاصل را نمی   کند، نتایجها را فراهم می آن

های بصری نیز  های کیفی مبتنی بر دادههای منتخب است. در پژوهش الگوها در نمونه تر از نحوه بازنمایی کهنبلکه دستیابی به شناخت عمیق 
 Glaw et) کندها را محدود میتر همراه است، اما همین مسئله دامنه تعمیم یافتههدف دستیابی به تحلیل عمیق  محدود بودن نمونه معمولاً با

al., 2017).  

های پژوهش، دسترسی به نسخه اصلی و بررسی مستقیم همه جزئیات تصویری آن است. در بسیاری از موارد، تحلیل پژوهشگر بر  از دیگر چالش
های ظریف، خطوط، بافت،  تواند بر مشاهده جزئیاتی مانند رنگ شود و کیفیت تصویر مییا بازتولیدهای موجود انجام می  اساس تصاویر دیجیتال

طور  های دیجیتال یا تصاویر با وضوح پایین بهها و عناصر تزئینی تأثیر بگذارد. بنابراین، برخی ظرایف بصری ممکن است در نسخه جزئیات چهره
تواند بر فرایند مشاهده و های تصویری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کیفیت و نحوه ارائه تصویر میباشند. این مسئله در پژوهشکامل قابل مشاهده ن
 .تفسیر اثرگذار باشد

. کندها، دشواری تفکیک میان معنای تاریخی موردنظر نگارگر و تفسیری است که پژوهشگر امروزی از تصویر ارائه می یکی دیگر از محدودیت 
ممکن است یک عنصر تصویری در دوره تیموری معنایی خاص داشته باشد که با برداشت امروزی از همان عنصر تفاوت داشته باشد. بنابراین،  

د  الگویی نباید بدون توجه به زمینه تاریخی، فرهنگی و هنری اثر انجام شود. در مطالعات تصویری، ارتباط میان تصویر، متن، زمینه تولیتفسیر کهن
تواند به برداشت ناقص یا  ها میرود و تفسیر تصویر بدون توجه به این زمینه گیری معنا به شمار میو شرایط تاریخی از عوامل مهم در شکل 

  .(Felstead, Jewson, & Walters, 2004) ازحد تفسیری منجر شودبیش 

وبوته، درخت، کوه، حیوانات،  ر نگارگری ایرانی، عناصری مانند گلچالش دیگر، تشخیص مرز میان نماد تصویری و عنصر صرفاً تزئینی است. د
توان صرف حضور یک عنصر در نگاره  شناختی، روایی و نمادین داشته باشند. بنابراین، نمی توانند همزمان نقش زیباییمعماری، سلاح و پوشش می

به  به یک کهنرا  آن  دادن  نسبت  برای  دلیلی  دانست. لاتنهایی  در  الگوی خاص  جایگاهشان  شاهنامه،  متن  با  ارتباط  در  عناصر  این  است  زم 
شناسی بصری نیز بر ضرورت ارائه چارچوب  های مربوط به روش ها و رویدادهای تصویر تحلیل شوند. پژوهشها با شخصیت بندی و رابطه آن ترکیب

  .(Rose, 2016) اندزده تصاویر تأکید کردهروشن برای تحلیل و پرهیز از تفسیر شتاب

های شاهنامه بایسنقری دانست. این آثار همزمان  توان در ماهیت چندلایه و چندمعنایی نگارهدر نهایت، محدودیت اصلی پژوهش حاضر را می
پذیر نیست.  ها در یک پژوهش امکانای، هنری، فرهنگی و نمادین هستند و بررسی کامل همه این لایههای ادبی، تاریخی، اسطورهدارای لایه

ها، الگویی و نحوه بازنمایی آن در شش نگاره منتخب تمرکز کرده است. برای کاهش تأثیر این محدودیترو، پژوهش حاضر بر لایه کهنازاین



 
 

 
 
 
 
 
 

 

الگوها و زمینه تاریخی و هنری نسخه انجام  تلاش شده است تحلیل هر نگاره بر پایه شواهد قابل مشاهده، متن مرتبط شاهنامه، مبانی نظری کهن
تواند از آمیختن مشاهده مستقیم با برداشت شخصی پژوهشگر جلوگیری کند. استفاده  رد. همچنین، تفکیک مراحل توصیف، تحلیل و تفسیر میگی

 .(Glaw et al., 2017) تواند به افزایش انسجام و شفافیت فرایند تحلیل کمک کندهای تصویری میاز چنین رویکردی در پژوهش

 یافته ها

های پژوهش حاضر بر اساس تحلیل کیفی و توصیفی شش نگاره منتخب از شاهنامه بایسنقری به دست آمده است. در این تحلیل، علاوه بر  یافته
ها بندی، رنگ، پوشش، سلاح، حیوانات، عناصر طبیعی، معماری و نحوه قرارگیری پیکره های اصلی و فرعی، عناصر بصری شامل ترکیبشخصیت

های مورد بررسی صرفاً بازنمایی الگویی تحلیل شد. نتایج نشان داد که نگارهقرار گرفت و سپس ارتباط این عناصر با مفاهیم کهن  مورد بررسی
دهنده الگوهای  توانند بازتاب اند که میهای بصری و نمادین را در خود جای دادهای از نشانههای شاهنامه نیستند، بلکه مجموعه تصویری داستان

های مورد مطالعه الگوهای قهرمان، پادشاه و سایه بیشترین حضور و برجستگی را در نمونه ای و فرهنگی باشند. در این میان، کهندین اسطورهبنیا
 های حماسی همخوانی داردهای بنیادین در روایتای شاهنامه و نقش شخصیت شده درباره ساختار اسطورههای مطرحداشتند. این یافته با دیدگاه

 .(۱۳۹۳)باباخانی، 

یافته، حضور کهننخستین و برجسته نگارهترین  نگاره، یعنی  الگوی قهرمان در  از شش  درصد   ۸۳/۳های منتخب است. قهرمان در پنج مورد 
در موقعیت الگو معمولاً از طریق شخصیت پهلوان، جنگجو یا فردی که  ها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابل شناسایی بود. این کهننمونه 

شود. حضور سلاح، اسب، پوشش رزمی، حالت ایستادن یا حرکت، رویارویی با دشمن و قرار گرفتن شخصیت  دشوار قرار گرفته است، بازنمایی می 
وفاداری  الگو بودند. قهرمان در این تصاویر نماد شجاعت، قدرت، مقاومت،  های تصویری این کهنترین نشانه بندی از مهمدر بخش مهمی از ترکیب

شود که با عبور  الگویی محسوب می های کهنترین صورتشناسی تحلیلی نیز قهرمان یکی از مهمهای جمعی است. از منظر روان و دفاع از ارزش 
 .(۱۴۰۳از موانع، مواجهه با نیروهای مخالف و دستیابی به تحول ارتباط دارد )یونگ، 

هایی که  الگو بیشتر در فضاهای درباری و صحنههاست. این کهندرصد نمونه  ۶۶/۷گاره، معادل الگوی پادشاه در چهار ندومین یافته، حضور کهن
گذاری یا حضور دربار است، مشاهده شد. تاج، تخت، لباس فاخر، معماری باشکوه، همراهان و جایگاه مرکزی ها قدرت، فرمانروایی، تاج موضوع آن

ای است  کردند. نحوه قرارگیری پادشاه در فضای تصویر معمولاً به گونه یت پادشاه را برجسته میهایی بودند که موقعترین نشانهشخصیت از مهم
های مورد بررسی علاوه بر شخصیت روایی، نمادی ها قابل مشاهده باشد. بنابراین، پادشاه در نگارهکه برتری و اقتدار او نسبت به دیگر شخصیت
های نگارگری دوره تیموری و توجه به شکوه دربار و ساختار قدرت  است. این شیوه بازنمایی با ویژگی  از نظم، قدرت، مشروعیت و انسجام اجتماعی

 .(۱۳۸۷در آثار این دوره ارتباط دارد )آژند، 

الب ها، مشاهده شد. سایه در این پژوهش بیشتر در قدرصد نمونه   ۶۶/۷الگوی سایه است که در چهار نگاره، معادل  یافته سوم مربوط به کهن
های بدنی پرتنش، جهت حرکت  دشمن، رقیب یا نیروی مخالف قهرمان ظاهر شده است. تقابل مستقیم دو شخصیت، استفاده از سلاح، حالت 

و سازمانپیکره به صورت دو قطب متضاد، مهمها  نشانهدهی فضای تصویر  این کهنترین  تنها یک های  این ساختار، دشمن  در  الگو هستند. 
گیرد. بنابراین،  های مورد حمایت شخصیت اصلی قرار می یست، بلکه نماینده نیرویی است که در برابر نظم، قهرمانی و ارزش شخصیت مخالف ن

 .(۱۳۹۴شود )خسروی، های قهرمان و آشکار شدن مفهوم تقابل میان نیروهای متضاد میتر شدن ویژگیحضور سایه باعث برجسته 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ها و سایر ها، باغها، است. درختان، گیاهان، کوهدرصد نمونه  ۸۳/۳رنگ عناصر طبیعی در پنج نگاره، معادل های مهم، حضور پریکی دیگر از یافته
دهی به فضای روایی و نمادین اثر نیز نقش دارند. طبیعت  عناصر طبیعی در بسیاری از تصاویر حضور دارند و علاوه بر ایجاد فضای بصری، در شکل 

کند و گاهی با مفهوم حرکت، زندگی، پایداری و گذر زمان ارتباط  ان بستری برای وقوع رویدادهای حماسی عمل میها اغلب به عنودر این نگاره
دهنده توجه نگارگران ایرانی به پیوند میان انسان و محیط پیرامون است. در مطالعات کند. استفاده گسترده از عناصر طبیعی همچنین نشانپیدا می

شوند و در کنار کارکرد تزئینی، نقش روایی و معنایی نیز دارند  ی، عناصر طبیعت از اجزای مهم ساختار بصری محسوب میمربوط به نگارگری ایران
 .(۱۳۸۱)کنبای، 

ها، حضور دارند. در میان این عناصر،  درصد نمونه  ۶۶/۷در بررسی عناصر حیوانی نیز مشخص شد که اسب و دیگر حیوانات در چهار نگاره، معادل 
های قهرمان و جنگاور قرار گرفته و با مفاهیمی مانند قدرت، حرکت، سرعت و آمادگی برای  همیت بیشتری دارد؛ زیرا اغلب در کنار شخصیتاسب ا

شود و رابطه میان انسان و حیوان را در ساختار ها بخشی از هویت بصری قهرمان محسوب مینبرد ارتباط دارد. در واقع، اسب در برخی نگاره
 .کندصویر برجسته می حماسی ت

ها، مشاهده شد. شمشیر، نیزه، کمان و سپر از جمله عناصری هستند که درصد نمونه  ۶۶/۷سلاح و ابزارهای جنگی نیز در چهار نگاره، معادل  
ای که نوع  به گونه پردازی نیز مؤثرند؛  کنند. این عناصر علاوه بر کارکرد روایی، در ساخت شخصیت ها را تقویت میفضای حماسی و جنگی نگاره

ها تنها یک ابزار جنگی تواند جایگاه، قدرت و نقش شخصیت را در روایت مشخص کند. بنابراین، سلاح در این نگارهسلاح و نحوه استفاده از آن می
 .شودای از قدرت، دفاع، مبارزه و هویت پهلوانی محسوب مینیست، بلکه نشانه 

ها، نقش قابل توجهی دارند. کاخ، ایوان،  درصد نمونه   ۵۰معماری و فضاهای درباری در سه نگاره، معادل  بررسی معماری نیز نشان داد که عناصر  
سلسله رویداد،  مکان  تعیین  بر  علاوه  معماری  تزئینات  و  تالار  دیوار،  اجتماعی شخصیت ستون،  می مراتب  مشخص  نیز  را  گرفتن ها  قرار  کنند. 

های شاهنامه کند. از این منظر، معماری در نگارهرسمی، مفهوم اقتدار و شکوه سلطنتی را تقویت می های قدرتمند در فضاهای باشکوه و شخصیت
ها نقش دارد )مهرابی ای برای روایت نیست، بلکه بخشی از نظام معنایی اثر است و در معرفی جایگاه اجتماعی شخصیتزمینهبایسنقری تنها پس

 .(۱۳۸۸و مسجدی، 

بندی نشان داد که این دو عنصر در هر شش نگاره نقش مهمی در هدایت نگاه مخاطب و برجسته کردن شخصیت  رکیبهمچنین، تحلیل رنگ و ت
دهی متوازن عناصر  های اصلی در نقاط مهم تصویر، استفاده از تضادهای رنگی، خطوط حرکتی و سازمانیا رویداد اصلی دارند. قرارگیری پیکره
توان یکی از ابزارهای مهم  بندی را می سرعت تشخیص دهد. از این رو، ترکیب صیت یا رویداد محوری را به باعث شده است که مخاطب بتواند شخ

شناختی، در ایجاد فضای روایی و تأکید بر اهمیت  بندی علاوه بر جنبه زیبایی نگارگر برای انتقال معنا دانست. در نگارگری ایرانی، رنگ و ترکیب 
 .(۱۳۸۷د، ها نیز مؤثر هستند )آژنشخصیت

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 :دهدهای حاصل از تحلیل شش نگاره را نشان می جدول زیر خلاصه یافته

تعداد  مؤلفه مورد بررسی  ردیف 
 نگاره

 معنای غالب  های تصویری ترین نشانهمهم درصد 

 شجاعت، مقاومت و پیروزی پهلوان، اسب، سلاح، پوشش رزمی  ٪۸۳/۳ ۵ الگوی قهرمانکهن ۱

 قدرت، نظم و اقتدار  تاج، تخت، کاخ، لباس سلطنتی ٪۶۶/۷ ۴ الگوی پادشاه کهن ۲

 تهدید، آشوب و نیروی مخالف ها دشمن، سلاح، تقابل پیکره  ٪۶۶/۷ ۴ الگوی سایهکهن ۳

 تحول، رشد و تجربه  حرکت، اسب، نبرد و فضای باز ٪۶۶/۷ ۴ سفر و آزمون قهرمان ۴

 ای زندگی، پایداری و فضای اسطوره  درخت، کوه، باغ و گیاهان  ٪۸۳/۳ ۵ عناصر طبیعی ۵

 قدرت، حرکت و پویایی اسب و حیوانات  ٪۶۶/۷ ۴ عناصر حیوانی  ۶

 مبارزه، دفاع و قدرت  شمشیر، نیزه، کمان و سپر  ٪۶۶/۷ ۴ سلاح و ابزار جنگی  ۷

فضای   ۸ و  معماری 
 درباری

 شکوه، نظم و جایگاه اجتماعی  کاخ، ایوان، ستون و تالار ۵۰٪ ۳

 عدالت، مبارزه و پیروزی دو گروه متقابل، نبرد و تضاد ٪۶۶/۷ ۴ تقابل خیر و شر  ۹

خطوط   ٪۱۰۰ ۶ بندیرنگ و ترکیب ۱۰ و  رنگی  تضاد  مرکزیت، 
 حرکتی

 تأکید معنایی و هدایت نگاه 

الگوی قهرمان و عناصر  بندی با حضور در تمامی شش نگاره است. پس از آن، کهنبر اساس جدول، بیشترین فراوانی مربوط به رنگ و ترکیب
های انسانی شکل نگرفته،  ها تنها از طریق شخصیتدهد که ساختار معنایی نگارهطبیعی با حضور در پنج نگاره قرار دارند. این موضوع نشان می 

عناصر بصری و محیطی نیز در انتقال مفاهیم نقش اساسی دارند. همچنین پادشاه و سایه هر دو در چهار نگاره حضور دارند که بیانگر اهمیت  بلکه  
 .شده استهای بررسی تقابل میان قدرت، نظم و نیروهای مخالف در ساختار تصویری نمونه 

الگویی در شش نگاره منتخب، ساختار »قهرمان ـ نیروی مخالف« است.  ختار کهنترین سادهد که مهمهای پژوهش نشان میدر مجموع، یافته
شود. پادشاه نیز در بسیاری از  گیرد و در مقابل، سایه به عنوان نیروی مخالف ظاهر میقهرمان در مسیر رویارویی با دشمن، آزمون و خطر قرار می 
الگوی اصلی در کنار عناصر نمادینی مانند اسب، سلاح، طبیعت و معماری، نظام معنایی  موارد نماینده نظم، قدرت و ساختار اجتماعی است. این سه  

نگاره را در  ایجاد کردهمنسجمی  نتیجه می ها  نگارهاند. در  بایسنقری علاوه بر بازنمایی روایت توان گفت  الگوهای  های شاهنامه  های فردوسی، 
اند؛ موضوعی که جایگاه این نسخه را به عنوان یک اثر مهم زبان تصویری بازآفرینی کرده ای ایران را در قالببنیادین فرهنگ حماسی و اسطوره

 .سازددر پیوند میان ادبیات، اسطوره و نگارگری ایرانی برجسته می 

 پیشنهادها

شناختی، نمادشناختی و  های شاهنامه بایسنقری برای مطالعه از منظر اسطوره نگاره  های پژوهش و با در نظر گرفتن ظرفیت بالایبا توجه به یافته 
های نسخه گسترش یابد تا امکان شناسایی  ها از شش نگاره به مجموعه کامل نگاره های آینده دامنه نمونه شود در پژوهشالگویی، پیشنهاد میکهن

نگاره است و برنامه    ۲۱های روایی فراهم شود. شاهنامه بایسنقری دارای  ا و موقعیتههای میان انواع شخصیت الگوهای تکرارشونده و تفاوت



 
 

 
 
 
 
 
 

 

تواند تصویر  های نبرد است؛ بنابراین بررسی مجموعه کامل تصاویر مینشینی و صحنهتصویری آن شامل موضوعاتی مانند شکار سلطنتی، تخت 
  .(۱۹۸۹)لنتز، الگویی این نسخه ارائه کند تری از نظام نمادین و کهنجامع

های مهم دیگر، مانند شاهنامه های شاهنامههای شاهنامه بایسنقری با نگارهشده در نگارهالگوهای شناساییشود در مطالعات بعدی، کهنپیشنهاد می
های و نمادین را در دوره  تواند میزان تداوم، تحول یا تغییر الگوهای تصویریای میطهماسبی، مقایسه شوند. چنین مطالعهدموت و شاهنامه شاه 

های شاهنامه بایسنقری مایهاند که برخی عناصر تصویری و نقش های تطبیقی پیشین نیز نشان دادهمختلف نگارگری ایران مشخص کند. پژوهش
  .ها دستخوش تغییر شده استاند، هرچند شیوه اجرای آن های بعدی تداوم یافته در نسخه

الگوهای قهرمان، پادشاه و سایه، الگوهایی مانند پیر خردمند، مادر، کودک، سفر  های آینده، علاوه بر کهنوهش شود در پژهمچنین پیشنهاد می
تر ها را گستردهای نگاره شناختی و اسطوره تواند دامنه تحلیل روان قهرمان و مرگ و تولد دوباره نیز به صورت مستقل بررسی شوند. این امر می 

 .تر آشکار سازدهای شاهنامه و الگوهای بنیادین فرهنگ ایرانی را دقیق یتکرده و ارتباط میان شخص

ای مانند رشتههای میانشود مطالعات آینده علاوه بر تحلیل محتوای کیفی و توصیف عناصر بصری، از روششناختی پیشنهاد میاز نظر روش
سی تحلیلی نیز بهره بگیرند. اهمیت این پیشنهاد از آن جهت است که  شناشناسی تطبیقی و روان شناسی تصویری، اسطورهشناسی، نشانه شمایل
از طریق شخصیتنگاره تنها  بایسنقری  انسانی معنا پیدا نمیهای شاهنامه  بلکه نقش های  های گیاهی، جانوری، هندسی، معماری و مایهکنند، 
  .(Zoghi, Mohd Nor, & Abdul Hamid, 2018) ها نقش دارندای نیز در ساختار تصویری آن کتیبه

نگارهپیشنهاد می و  میان متن فردوسی  رابطه  پژوهش شود  نیز در  بررسی شود. در چنین مطالعاتی می ها  بیشتری  با جزئیات  توان  های مستقل 
، معنایی تازه به مشخص کرد که نگارگر در هر صحنه تا چه اندازه به متن وفادار بوده و در چه مواردی با افزودن، حذف یا تغییر عناصر تصویری

بندی، رنگ و عناصر  شده درباره شاهنامه بایسنقری نیز بر اهمیت رابطه متقابل متن و تصویر و نقش ترکیب های انجامروایت بخشیده است. بررسی 
  .اندتصویری در تقویت مضمون داستان تأکید کرده

الگوهای تصویری مورد بررسی قرار گیرد. شاهنامه  گیری کهنری در شکل شود نقش زمینه تاریخی و فرهنگی دوره تیمواز سوی دیگر، پیشنهاد می
های های پیشین بهره گرفته و در عین حال ویژگیبایسنقری در محیط فرهنگی دربار تیموری و در هرات تولید شده و ساختار تصویری آن از سنت

آرایی و تکنیک نشینی و نبرد، صفحه نگارانه، موضوعات تخت امه شمایلهنری و فرهنگی دوره خود را نیز منعکس کرده است. هیلنبرند نیز بر برن
  .(Hillenbrand, 2010) های این نسخه تأکید کرده استاجرای نگاره 

های شاهنامه بایسنقری نه فقط به عنوان تصاویر همراه متن، بلکه به عنوان متون بصری  شود در مطالعات آینده، نگارهدر نهایت، پیشنهاد می
تر تواند به شناخت عمیق الگویی می تقل مورد بررسی قرار گیرند. تحلیل همزمان ساختار تصویری، مضمون ادبی، زمینه تاریخی و الگوهای کهنمس

ای و حماسی ایران به زبان تصویر کمک کند و جایگاه شاهنامه بایسنقری را در تداوم سنت تصویری و فرهنگی  های اسطورهاز شیوه تبدیل روایت 
 .تر سازداهنامه در هنر ایران روشنش

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 نتیجه گیری

های  توان صرفاً تصاویری برای همراهی و توضیح روایتدهد که این آثار را نمیهای شاهنامه بایسنقری نشان میالگوها در نگارهبررسی کهن
تری از های عمیقدر کنار یکدیگر لایهها و روابط بصری است که  ها، نمادها، شخصیتای از نشانهفردوسی دانست، بلکه هر نگاره دارای مجموعه

های مصور شاهنامه در دوره تیموری، حاصل پیوند میان ادبیات ترین نسخهدهند. شاهنامه بایسنقری به عنوان یکی از برجسته معنا را شکل می 
های  از مفاهیم بنیادین موجود در روایت  اند بسیاریهای آن توانسته ای ایرانی و هنر نگارگری مکتب هرات است و نگارههای اسطورهحماسی، سنت 

ای شاهنامه را به زبان تصویر منتقل کنند. تحلیل شش نگاره منتخب در این پژوهش نشان داد که در این تصاویر، عناصر روایی و بصری به گونه 
 .ندسازای را فراهم میاند که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای بنیادین انسانی و اسطورهدرهم تنیده

های مورد بررسی است. قهرمان در قالب پهلوانانی  ترین الگوهای قابل شناسایی در نگاره الگوی قهرمان از مهمهای پژوهش نشان داد که کهنیافته
ای جمعی ههای دشوار قرار گرفته و با تکیه بر شجاعت، قدرت، خرد و وفاداری به ارزش شود که در برابر دشمن، خطر، آزمون و موقعیت ظاهر می

ها، استفاده از سلاح، اسب، پوشش رزمی، حالت بدنی و جایگاه برجسته  پردازند. در بازنمایی تصویری این شخصیت به مقابله با نیروهای مخالف می 
نشینی و فضای  خت های مربوط به تالگوی پادشاه نیز در نگارهکند. در کنار قهرمان، کهنهای قهرمانانه آنان را تقویت می بندی، ویژگیدر ترکیب

باشکوه و نحوه قرارگیری شخصیت تاج، تخت، معماری  اقتدار  دربار اهمیت دارد.  نماد قدرت، نظم و  را به عنوان  او  ها پیرامون پادشاه، جایگاه 
 سازد. اجتماعی برجسته می 

شوند، بلکه عناصر محیطی و بصری همچون اسب، سلاح،  های انسانی منتقل نمی الگوها تنها از طریق شخصیت نتایج همچنین نشان داد که کهن
های دهی فضای تصویر نیز در ایجاد و تقویت معنای نمادین نقش دارند. به همین دلیل، تحلیل نگاره، کوه، معماری، باغ، رنگ و نحوه سازماندرخت

اما ه،  شاهنامه بایسنقری نیازمند توجه همزمان به متن ادبی و ساختار تصویری است. نگارگر در بسیاری از موارد روایت فردوسی را به تصویر کشید
ها، روابط فضایی و جزئیات تزئینی  بندی، رنگ، موقعیت پیکره در فرایند تصویرسازی از امکانات مستقل زبان بصری نیز بهره گرفته است. ترکیب

 اند.  همگی در هدایت نگاه مخاطب و انتقال مفاهیم حماسی و نمادین مؤثر بوده

الگویی موجود در شاهنامه و فضای فرهنگی دوره تیموری ارتباط ای و کهنها نشان داد که میان ساختارهای اسطورهاز سوی دیگر، بررسی نگاره
ای در قالب معماری، پوشاک، اشیا و عناصر هنری زمان خود، گذشته حماسی های اسطورهقابل توجهی وجود دارد. نگارگران با بازنمایی داستان

ای و حماسی  توان اثری دانست که در آن گذشته اسطوره اند. از این منظر، شاهنامه بایسنقری را مییران را با جهان فرهنگی دوره خویش پیوند دادها
از  ای  دهنده مجموعهتوان گفت شش نگاره مورد مطالعه، بازتاببا شرایط فرهنگی و هنری زمان تولید اثر در هم آمیخته است. در مجموع می

ها و عناصر مفاهیم بنیادین مانند قهرمانی، قدرت، نظم، رویارویی خیر و شر، آزمون، پیروزی و شکست هستند و این مفاهیم از طریق شخصیت
 .اندبصری به مخاطب منتقل شده 

نهایت، پژوهش حاضر نشان داد که رویکرد کهن برای کشف لایهالگویی میدر  ابزاری مناسب  نگارههای پنهان و  تواند  های شاهنامه نمادین 
ای، فرهنگی و شناختی و تاریخی، بلکه از دیدگاه اسطورهدهد تا نگارگری ایرانی نه تنها از منظر زیباییبایسنقری باشد. این رویکرد امکان می

صویری از الگوهای بنیادین فرهنگ و  توان بازتابی تهای شاهنامه بایسنقری را می شناختی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس، نگاره روان 
دهد اند. مطالعه این آثار نشان می های مختلف منتقل شدههای حماسی و زبان هنر به نسل اندیشه ایرانی دانست که در طول زمان، از طریق روایت 

ای آن نقشی اساسی  ل مفاهیم حماسی و اسطورهکه ماندگاری شاهنامه تنها به متن ادبی آن وابسته نیست، بلکه تصویر نیز در حفظ، بازتولید و انتقا
 .داشته است
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  .ی و فرهنگیتهران: علم. ۱۳۷۲. ۴۱۷تا  ۳۴۸شناسی. صفحه های فردوسی ریاحی، محمدامین. سرچشمه •

  .تهران: مرکز.  ۱۳۸۶. ۱۲۰تا  ۲۰شناسی. صفحه ستاری، جلال. جهان اسطوره  •

  .تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی. ۱۳۸۱. ۸۵تا  ۵۸فر. صفحه کنبای، شیلا. نگارگری ایرانی. ترجمه مهناز شایسته •

تهران: دانش مرمت و میراث  .  ۱۳۸۸.  ۹۸تا    ۹۱صفحه  مهرابی، بهنام و حسین مسجدی. شاهنامه بایسنقری؛ شاهکار نگارگری ایران.   •

  .فرهنگی

  .تهران: علمی و فرهنگی.  ۱۳۸۹. ۱۶۰تا  ۲۵موسوی، سیدکاظم و اشرف خسروی. پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه. صفحه  •

  .تهران: جامی.  ۱۴۰۳.  ۱۲۰تا    ۳پور. صفحه  الگو. ترجمه فرناز گنجی و محمدباقر اسمعیلیونگ، کارل گوستاو. ناخودآگاه جمعی و کهن •
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